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پرداختن به ديدگاه فيض كاشاني از آن جهت ضرورت دارد كـه اكنـون دربـارة نـوع                  

گـرا و بـه   برخي او را نص  . رويكرد او به معرفت ديني اختلاف نظر جدي وجود دارد         

.21/3/1389: ؛ تصويب17/12/1388: وصول. *
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گـرا از او بـه نمـايش        اي عقـل  برخـي نيـز چهـره     . كنندفي مي تعبير ديگر اخباري معر   

عقايـد،  (نگارنده معتقد است كه رويكرد فيض در بخشهاي مختلف ديـن          . گذارندمي

او در مقــام بررســي معــارف مربــوط بــه عقايــد . متفــاوت اســت) احكــام و اخــلاق

امـا  . طلبـد نشاند و از او صدور حكم مي      گراست و عقل را در جايگاه داوري مي       عقل

دهـد  هاي مربوط به احكام، شـأن عقـل را در حـد ابـزار تنـزل مـي                 در بررسي آموزه  

 نوشتار حاضر با عرضة ديـدگاه او در         ). عقل و دين از ديدگاه فيض كاشاني       زاده،قلي(

.گرايي او در حوزة عقايد استشناسي، مؤيدي بر عقلباب انسان

ساحتهاي وجود انسان 

د انسان، اولين قدم آن است كه ببينـيم آيـا انـسان تـك               براي دستيابي به حقيقت وجو    

شـود يـا در وراي جـسم از سـاحت           ساحتي است و فقط در بدن مادي خلاصه مـي         

اگر قائل به ساحت ديگري شـديم، گـام بعـدي مـا ايـن               . ديگري نيز برخوردار است   

. خواهد بود كه ببينيم كدام يك از اين ساحتها حاكي از حقيقت وجودي انسان اسـت               

شود آن است كه او همچون اسلاف خود، انـسان      نچه از تحقيقات فيض برداشت مي     آ

. را در دو ساحت مادي و مجرد بررسي كرده است

بدن مادي

هاي خدا برشـمرده و بـه       مرحوم فيض در مقام بررسي جسم انسان، آن را يكي از نشانه           

 و اعـضاي    صورت مفصل عجايب و شگفتيهاي بدن انسان را، اعـم از اعـضاي داخلـي              

را از ابتـدا    ) سير تكون بـدن   (وي در ادامه، مراحل خلق انسان       . نمايدظاهري، تشريح مي  

كند، آنگاه شگفتيهاي رحمت خدا به انـسان  تا انتها و با استناد به آيات و روايات بيان مي        

 في اصول الـدين     فيض كاشاني، علم اليقين   (كشد  و به خصوص بدن انسان را به تصوير مي        

 لكـن از آنجـا كـه        .)372–1313:354فـي اصـول الـدين     عين اليقـين  ؛1384:299-307
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. كنيمجزئيات اين بحث تأثيري در نتايج اين نوشتار ندارد، از ذكر آن خودداري مي

نفس

به اعتقاد فيض، نفس، جوهر لطيف ملكوتي است كه اين بدن جسماني را به تـسخير                

نفـس همـان    .  و نيازهايش را برطرف كنـد      و استخدام خود درآورده است تا حاجات      

گردد و در اين بدن داراي جنود       ذات انسان و حقيقت اوست كه عالم به معلومات مي         

جنـود جـسماني او همـين اعـضاي بـدن اسـت و جنـود             . جسماني و رحماني است   

 و  )21:ذاريات» و فيِ أنَفْسُكِمُ أَ فلاَ تبُصرِوُنَ      «فيض آية شريفة  . رحماني او قواي اوست   

؛ كسي كـه خـود را   من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربـه  «: را كه فرمود’گفتار پيامبر اكرم 

به اعتقاد  . داند، اشاره به همين مطلب مي     »شناخت، پروردگار خود را نيز شناخته است      

شود، به اين دليل كه حيات بدن متوقف بـر          او، اين جوهر ملكوتي هم روح ناميده مي       

گـاهي  . كنـد شود به اين سبب كه در خاطرها خلجان مي        و هم قلب ناميده مي    اوست  

كند و به مدركات اتصاف     شود، به اين دليل كه علوم را اكتساب مي        نيز عقل ناميده مي   

.)49: 1423فيض، الحقائق في محاسن الاخلاق (يابد مي

بـه  اگـر   . گرددنفس به حسب اختلاف احوالش با اوصاف مختلف توصيف مي         

سود و زيان خويش بينا شود و همواره بر لوح ضمير خويش نقش پـسنديده نگـارد،                 

طور كـه    همان .)44: ضياء القلب ،؛ همو 69: فيض، آئينه شاهي  (آن را نفس ملهمه خوانند      

-7: شـمس (» فأَلَهْمها فجُورها و تقَوْاهـا    و نفَسٍْ و ما سواها     «:فرمايدخداوند سبحان مي  

 تحت اوامر و نواهي به سكون و آرامش برسد و به سبب معارضه با شـهوات                 اگر. )8

آن گونه كه خداوند    .شوداضطرابش زايل شود، در اين صورت نفس مطمئنه ناميده مي         

–27: فجر(»  إلِىَ ربكِ راضيِةً مرضْيِة    ارجعِيِ أيَتهُا النَّفسْ المْطمْئنَِّةُ   يا«: فرمايدسبحان مي 
اگر آرامش و سكونش كامل نباشد و موفق به دفع شهوت و غضب نـشود ولـي                 . )28

بـه ايـن   . شودبا آنها سازگاري هم نداشته باشد، در اين صورت نفس لوامه خوانده مي  
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و لا أقُْـسمِ    «: كنـد دليل كه به هنگام تقصير در عبادت مولا، صـاحبش را ملامـت مـي              

اگر ناسازگاري با آنها نداشـته باشـد، بلكـه بـه مقتـضاي              ). 2: تقيام(» باِلنَّفسِْ اللَّوامةِ 

فـيض،  (گـردد  هاي شيطان عمل كند، نفس امارة بالسوء ناميـده مـي  شهوات و خواسته 

و ما أبُرِّئُ نفَسْيِ إنَِّ النَّفسْ لأَمَارةٌ «: فرمايدخداوند در اخبار از يوسف مي  . )49: الحقـائق 

، پس انسان داراي چهـار نفـس مـستقل نيـست    .)53: يوسـف (»م ربيباِلسوءإِلاَِّ ما رحِ  

.بلكه يك نفس است كه به حسب اختلاف احوال، اوصاف مختلف دارد
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ديدگاه اول به تقدم وجود روح بـر        : دربارة نحوة پيدايش نفس سه ديدگاه وجود دارد       

داند كـه در پيـدايش،       و غير مادي مي    جسم اعتقاد دارد و نفس انسان را ذات روحاني        

ارتباط وجـودي و ذاتـي نيـست، بلكـه     علاقه و ارتباط او با بدن، . نيازي به بدن ندارد   

كند بـه عـالم مجـردات و        پردازد و سپس آن را رها مي      مدتي به تدبير و ادارة بدن مي      

ا، طبق اين نظـر، نفـس آدمـي هـم در حـدوث و هـم در بق ـ                 . گرددروحانيات باز مي  

آثـار افلاطـون    دوره  افلاطـون،   (اين نظريه را افلاطون ارائه كـرده اسـت          . روحاني است 

.)1846–1845 و 1843/ 1367:3

ديدگاه دوم كه به فلاسفة مشاء و در رأس آنها بوعلي سينا منـسوب اسـت، بـر                  

در اين ديدگاه، نفـس و بـدن   . معيت و همراه بودن نفس و بدن در پيدايش تأكيد دارد     

كدام تقدم زماني بر ديگري ندارد، بلكه بدن به عنـوان شـرط تكـوين و پيـدايش                  هيچ

كند و زماني كه جنين صاحب قلـب شـد، نفـس ناطقـه افاضـه             نفس، ايفاي نقش مي   

سـاز و علـت اعـدادي       يعني بـدن زمينـه    . )146/ 8: 1981شيرازي، اسفار اربعه    (شود  مي

ن در سلـسلة علـل ايجـادي نفـس،        بنابراين، بد . پيدايش نفس است نه علت مادي آن      

در اين نظريه نيـز مثـل نظريـة         . نقش عليّ ندارد، و نفس حقيقتي كاملاً روحاني است        

.)148–147: همان(اول، نفس هم در پيدايش و هم در بقا، روحاني است 
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او معتقد است كه جـسم، تقـدم وجـودي بـر            . ديدگاه سوم ابتكار ملاصدراست   

ظريه، نفس اگرچه جوهري مجرد و غير مادي است، امـا از            در اين ن  . نفس ناطقه دارد  

بستر ماديات برخاسته و جوهري است كه در يك حركت استكمالي پس از گذراندن              

بر اساس ايـن نظريـه، نفـس    . اي مجرد و غير مادي رسيده استمراتب مادي به مرتبه   

اگرچـه در بقـاي خـويش مجـرد و     . در حدوث و پيدايش خـويش جـسماني اسـت        

.)378، 130، 36 و 148–147: همان(ماند ني است و با زوال بدن باقي ميروحا

فيض كاشاني نيز همچون استاد خود نفوس انساني را از جهت نـشئه طبيعـي و                

او معتقد اسـت از آنجـا كـه انـسان           . داندتصرف در ابدان حادث به حدوث ابدان مي       

رسـد،   مرحلـة انـساني مـي   گذارد و سپس بـه مراحل نباتي و حيواني را پشت سر مي       

بنابراين، وجود نفس متوقف بر حدوث استعداد خاص و شرايط مخـصوص در بـدن      

يعني از اين جهت نفس متأخر از بدن است، ولي از جهت ديگر بر بـدن تقـدم              . است

پـس اصـل او     . دارد؛ زيرا نفس از عالم عقل كلي و خلق اول و ملكوت اعلـي اسـت               

. و در اينجا نيز به وجـود اصـل خـود موجـود اسـت         ا. سابق بر ساير موجودات است    

بنـابراين، او متقـدم بـر تمـام موجـودات           . اي از عالم عقل و ملكوت است      يعني سايه 

شود، گرچه متأخر از عالم اول است، ولي بر ايـن عـالم   است و هر چه از او ناشي مي  

 ـ). 394: فيض، عين اليقـين   0اش تقدم دارد    مادي و نيز بر بدن عنصري      ه فـيض در    البت

جاي ديگر بين نفس در مرتبة متقدم بر اجساد و نفـس متـأخر از اجـساد فـرق قائـل                

شود، نفس برزخي است    گويد نفسي كه بعد از استعداد مزاج موجود مي        شود و مي  مي

لكن نفسي كه تقـدم بـر اجـساد    . كه از ماده مجرد است، ولي مجرد از صورت نيست        

كلمـات  فـيض، ال  (ده و هم از صورت مجرد است        دارد، نفس قدسي است كه هم از ما       

.)68: 1360المكنونه

همچنين فيض همانند استاد خود جـوهر نفـس را در جهـت خاصـي در حـال               

داند و معتقد است استمرار و تجدد نفس، به اين دليل است كـه              استكمال و تجدد مي   
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ر مختلف بـراي  او وجود اطوا. نفس هم تعلق به عقل و هم تعلق به مادة عنصري دارد    

يـا  «: فرمايـد  آنجا كه مـي   ؛)383:عين اليقين فيض،  (داند  نفس را مورد تأييد قرآن نيز مي      

.)6: انشقاق(» أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادحِ إلِى ربك كدَحاً فمَلاقيِه

كنـد و   ايشان متأثر از غزالي ارواح و نفوس بشري را داراي مراتب معرفـي مـي              

وظيفـة  . داند كه در حيوانات نيز موجـود اسـت        رتبة آن را روح حساس مي     نخستين م 

فـيض،  (سـازند، دريافـت كنـد   گانه وارد مياين مرتبه آن است كه آنچه را حواس پنج      

هاي حواس را در اين      البته فيض داده   .)1421:285مشكوةالانوارزالي،  غ؛  379: اليقين لمع

داند و معتقد است كه روز قيامـت        فاسد مي عالم مخلوطي از حق و باطل و صحيح و          

گردد و حق از باطل، نور از ظلمت و خبيـث از طيـب              هر چيزي از غير خود جدا مي      

 البته اگرچه اين سخن ممكن اسـت        .)1375:181اصول المعارف فيض،(شود  ممتاز مي 

انـد،  دگرا بودن او و حاكي از اين باشد كه او حواس را دائماً در خطـا مـي           موهم شك 

شناسـي از جملـه پـرداختن بـه مـسئله      لكن بايد توجه داشت كه آراي او در معرفـت   

گرا و جزم گرا بوده و قائل به اطـلاق معرفـت اسـت             دهد كه او واقع   نشان مي » يقين«

 بنابراين، سخن فوق حاكي از آن است كه از نظـر او ادراكـات               .)16:علم اليقين فيض،  (

. رود و گاهي اوقات به خطا ميحسي هميشه مطابق با واقع نبوده

كننـد، او ثبـت و ضـبط        مرتبة دوم روح خيالي است كه آنچه را حواس وارد مـي           

دارد و به وقت نياز آن را بـه روح عقلـي كـه بـالاتر از     كند و آنها را نزد خود نگه مي  مي

اين مرتبه از روح در كودك شيرخوار در ابتداي رشدش وجـود            . دهداوست تحويل مي  

ولـي آنگـاه كـه از نظـرش     . خوردرو، كودك براي گرفتن چيزي حرص مي      ازاين. داردن

اين مرتبه از روح، در برخي حيوانات مانند سـگ          . كندشود، آن را فراموش مي    پنهان مي 

وجود دارد، زيرا اگر يك بار با چوب زده شود، از آن به بعد هـر گـاه چـوب را دسـت                 

گدار خود را به آتـش      ي مثل پروانه فاقد آن است كه بي       ولي حيوان . گريزدكسي ببيند مي  

.)382–379: همان(كند زند و باز هم سوزانندگي آن را فراموش ميمي
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مرتبة سوم روح عقلي است كه معاني خارج از حس و خيـال توسـط او ادراك                 

اين روح جوهري است كه ويژة انسان است و در حيوانات و حتي كودكـان               . شودمي

.مدركات اين روح معارف كلي و ضروري است.  نداردوجود

كنـد و از    مرتبة چهارم روح فكري است كه معارف عقلي محض را دريافت مي           

گيـرد و   گيـرد و از آن نتـايج نيـز نتـايج ديگـري مـي              آنها معارف ديگري نتيجـه مـي      

.نهايتگونه تا بيهمين

. اوليـاي الهـي اسـت   مرتبة پنجم روح قدسي است كه ويژة پيامبران و برخـي         

اي از معارف ملكوت آسـمانها و زمـين و بلكـه        لوايح غيبي و احكام اخروي و پاره      

. نمايـد اند، از آن تجلي مي    معارف رباني كه روح عقلي و فكري از ادراك آن ناقص          

رنِا و كذَلكِ أوَحينا إلِيَك روحاً منِْ أمَ      «: كندمعارفي كه اين آية شريفه بدان اشاره مي       

 ْمنِْ عبِادنِـا      ما كنُت نْ نشَاءديِ بهِِ مَنوُراً نه لنْاهعلكنِْ ج لاَ الإْيِمانُ و و ا الكْتِابريِ مَتد «

.)52: شوري(
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كنـد عمـدتاً اقتبـاس از آثـار صـدرالمتألهين          اي كه فيض در اين باره مطـرح مـي         ادله

:اند ازترين آنها عبارت است كه مهم.)305–301: 1382شيرازي، شواهد الربوبيه(

افتـد كـه انـسان از بـدن خـود و يـا از برخـي اعـضا و         گاهي اتفـاق مـي   ) الف

گردد، بلكه همـواره بـه خـود    شود، اما هرگز از خودش غاقل نميجوارحش غافل مي 

هر موجودي كه چنين باشد، يعني وجود او همواره براي او حاضـر باشـد،               . علم دارد 

.)153: ؛ همو، اصول المعارف381: فيض، عين اليقين(جرد استم
. ادراك شيء عبـارت اسـت از حـصول صـورت آن شـيء بـراي مـدرك                 ) ب

كنـد بايـد غيرجـسماني باشـد، زيـرا اگـر       بنابراين، موجودي كه ذاتـش را ادراك مـي      

جسماني بوده و در محلي حلول كرده باشد، پذيرندة حقايق مجرده نخواهد بود، بلكه              
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.)همان(شود براي محل او خواهد بود نه براي ذات او آنچه توسط او ادراك مي

�����  	�	!

دو ساحتي دانستن انسان و اعتقاد به وجود نفس و جوهر روحاني در كنـار جـسم كـه                    

سـازد كـه حقيقـت انـسان و     گمان اين پرسش را مطـرح مـي      فيض بدان قائل است، بي    

آيا لزوماً بايد يكي از اين دو بعـد را بـه            . دو جنبه است  انسانيت او تابع كدام يك از اين        

عنوان حقيقت انسان معرفي كرد يا تركيب و تعامل اين دو عنصر، سـازندة هويـت هـر                  

اي كه فقدان هر جزء به منزلة نـابودي مركّـب و در نتيجـه از بـين        انساني است، به گونه   

الت جـسم يـا اصـالت       گردد؟ اگر كسي بـه اص ـ     رفتن انسانيت و هويت شخصي او مي      

تركيب جسم و روح اعتقاد داشته باشد، بايد لحظة مرگ را نقطة زوال انسانيت انـسان و         

اما اگر كسي اعتقاد به اصالت روح يـا نفـس           . انعدام هويت شخصي هر فرد قلمداد كند      

داشته باشد، براي او زوال جسم برابر با زوال انـسانيت انـسان و هويـت شخـصي فـرد                  

شود كه نفس آدمـي از بـين رفتـه     اعتقاد او حقيقت انسان زماني نابود مي نيست، بلكه به  

متكلمـان بـر ايـن      . در هر صورت، در اين زمينه ديدگاههاي متفاوتي وجـود دارد          . باشد

باورند كه انسان جسم است و جمهور آنان همين هيكـل محـسوس را حقيقـت انـسان          

 برخـي نيـز حقيقـت انـسان را          .)1359:378تلخـيص المحـصل     طوسي،  (كنند  معرفي مي 

ماننـد دانند كه از ابتدا تا انتهاي عمر و بدون كم و زياد شدن باقي مي      اجزاي اصلي او مي   

 فلاسـفه و برخـي ديگـر از متكلمـان           .)1363:149انوار الملكوت في شرح الياقوت    ،  حلي(

ه از ك ـ) 413 ـ   338 يـا  336(شيخ مفيـد  . استمعتقدند كه حقيقت انسان غير از جسم 

ترين شخصيتهاي شيعه در قـرن چهـارم هجـري اسـت، از ايـن دسـته اسـت و                    بزرگ

او در اين مسئله نوبختيان و هـشام بـن حكـم را             . داندحقيقت انسان را جوهر مجرد مي     

.)7/58: 1413السمائل السروية،مفيد(داند رأي مينيز با خود هم
او معتقـد اسـت كـه       . دانديـش مرحوم فيض در اين مسئله همچون فلاسفه مـي        
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در واقع، نفس اسـت     . حقيقت انسان به نفس اوست كه از عالم غيب و ملكوت است           

لذا ما در حال خـواب و بيهوشـي         ... . كند و چشد، لمس مي  بويد، مي شنود، مي كه مي 

. دهـيم نيز كه قواي بدني و حواس بدني از كار افتاده است، همين افعال را انجـام مـي               

ولـي اينهـا   . لات و قواي ادراكي را بدون نياز به بدن در ذات خود داريـم         پس ما اين آ   

هاي آنها هستند   در عالم حس و ظاهر ثابت نيستند و اين مشاعر ظاهري به منزله سايه             

.)309–308:علم اليقينفيض، (
 را اشـاره بـه ايـن مطلـب      )14: مؤمنـون (»  آخَـرَ  ثمُ أنَشْأَنْاه خلَقْاً  «فيض آيه شريفة    

داند كه هويت واقعي ما به اين بدن نيست، بلكه حقيقت ما حقيقتـي اسـت كـه از                   مي

»و نفَخَْـت فيِـهِ مِـنْ روحِـي        « او آيه كريمة     .)309:علم اليقين فيض،  (عالم ملكوت است    

 را كه در آن خداوند روح را به خود نـسبت داده اسـت، دال بـر شـرافت      )29: حجـر (

و لا تحَسبنَّ الَّذيِنَ قتُلِوُا فيِ سبيِلِ اللَّـهِ أمَواتـاً         «آيه شريفة   داند كه طبق    روح يا نفس مي   

 ِهمبر ْعنِد ياءَلْ أحقوُنَبْرزفـيض،  (پس از زوال بدن نيز بـاقي اسـت  . )169: آل عمران (»ي

.)309:علم اليقين
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يكـي از مـسائلي     » عالم ألست «يا  » عالم ذر «وجود انسان پيش از دنيا در عالمي به نام          

اي كـه فـيض    آيـه . است كه توجه متكلمان و مفسران را به خود معطوف كرده اسـت            

و إذِْ أخَذََ ربـك مِـنْ بنِـي    «: براي اثبات عالم ذر از آن استفاده كرده است اين آيه است        

همِ أَ لسَت برِبَكمُ قالوُا بلى شهَدِنا أنَْ تقَوُلُـوا         ظهُورهِمِ ذرُيتهَم و أشَهْدهم على أنَفْسُِ     آدم منِْ 

).172: اعراف» يوم القْيِامةِ إنَِّاكنَُّا عنْ هذا غافلِيِنَ

وجه تـسمية عـالم ذر طبـق احتمـال     . شوددر لغت به مورچگان اطلاق مي     » ذر«

د ذر بوده و با آن      حاجي سبزواري به اين جهت است كه اين انسانها در مقام الهي مانن            

مقام قابل قياس نبودنـد و ايـن لفـظ بـه سـبب حقـارت و كـوچكي مقـام آنهاسـت                    



 5������ �	
� ��� � ������ �������  / ������ / ���� ! / ��"# !$%

.)1372:190شرح الاسماء،سبزواري(
برخي . دربارة تفسير آيه ذر و چيستي عالم ذر ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد         

ل اند و معتقدنـد كـه خداونـد متعـا         آية ذر را بر حقيقت و تكوين مادي حمل كرده         

واقعاً از همة انسانها بعد از خلقت آدم پيمان گرفته كه فقط او را رب خودشان قرار                 

. انـد دهند و اين انسانها هم حقيقتاً خطاب الهي را شنيده و به آن جواب مثبـت داده                

اين نظريه را بـه كثيـري از مفـسران نـسبت داده اسـت     ) ق606 ـ  544(فخر رازي 

.)8/39:، التفسير الكبيررازي(
برخي نيز اين آيه و روايات وارد شده در ايـن بـاره را از بـاب تمثيـل و مجـاز                      

شمار و نيز با اعطاي عقل، گويـا  به اين معنا كه خداوند با اعطاي نعمتهاي بي    . دانندمي

انتظار دارد كه انسان طبق فطرت خود به اين خطاب مجازي خداوند سبحان جـواب                

.)1410:2/123تفسير بيضاوي،بيضاوي(مثبت بدهد 
بـه ايـن   . شيخ مفيد اصل عالم ذر را به صورت حقيقي و تكويني پذيرفته اسـت        

معنا كه خداوند چيزهايي را به صورت انسان به حضرت آدم نشان داده، اما اين نكتـه                 

را كه خداوند به نحو حقيقي با آنان سخن گفته منكر شده و آن را بر تمثيـل و مجـاز                     

.)1413:6/113سائل العكبريه الم،مفيد(حمل كرده است 
. نيز بر اين اعتقاد است كه عالم ذر واقع شده است) ق436 ـ   355(سيد مرتضي

اند، بلكه اين امر اختصاص به اولاد كفار داشته اسـت،      ولي تمام ذرية آدم حاضر نشده     

زيرا آية مباركه هدف از اخذ ميثاق را اتمام حجت در روز قيامـت بـر اولاد مـشركان                   

.)114/ 1405:1علم الهدي، رسائل الشريف مرتضي(ه استدانست
براي بيان ديدگاه فيض كاشـاني ذكـر ايـن مقدمـه لازم اسـت كـه او همچـون                    

عالم عقل، عالم مثـال و عـالم مـاده          :دانداستادش صدرالمتألهين عوالم را سه مرتبه مي      

ه هـستند و هـم   اند هـم مـاد  ويژگي عالم ماده اين است كه موجوداتي كه در آن واقع          .

ويژگي عالم مثال اين است كـه  . دارند... احكام مادي مانند رنگ، شكل، حجم، وزن و   
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ويژگـي  .ماده نيستند، ولي برخي احكام مادي مثل رنگ، شكل و حجم را دارا هـستند              

انـد و هـم مجـرد از اوصـاف و احكـام          عالم عقل نيز اين است كه هم مجرد از مـاده          

 عالم نيز رابطة عليّ و معلولي است يعني وجـود عـالم عقـل،               رابطة اين سه  . اندمادي

طور كه عالم مثال مقدم بر عالم مـادي بـوده و       مقدم بر عالم مثال وعلت اوست، همان      

اند، داراي يك وجود    به اين ترتيب موجوداتي كه در اين عالم واقع        . علت براي اوست  

رتبة نازل آتش مثالي و آتـش  به طور نمونه، آتش مادي م    . اندمثالي و يك وجود عقلي    

.طور است انسان و ساير موجوداتمثالي مرتبة نازل آتش عقلي است و همين

گوييم فيض كاشاني در مسئلة عالم ذر، خطـاب الهـي را            با ذكر اين مقدمه مي    

گويد اين خطاب و ميثاق الهي زماني بوده متوجه موجودات عالم عقلي دانسته و مي     

شان قرار گرفته بودند وبا قدرت      عقول و در صلب پدران عقلي     ها در عالم    كه انسان 

 او  .)2/395: 1402تفـسير صـافي   فـيض، (الهي خطاب خداونـد سـبحان را شـنيدند          

 و همسرش از آن خارج شدند، همان موطن عهـد و            ×بهشتي را كه حضرت آدم    

الكلمات همو، ؛  21: اللئاليفيض،(داند كه مقدم بر دنيا بوده است        ميثاق از ذرية آدم مي    

.)21:المكنونة

انسان در دنيا

هاي شناخت انسان اين است كه وضعيت فعلي او در ايـن عـالم، مـورد     يكي از مولفه  

چنـين  . مداقه واقع شود و تواناييها و محدوديتهاي حاكم بر وجود او شناسـايي گـردد   

 كمـالات   شناختي قطعاً در تعيين ميـزان انتظـارات از او و چگـونگي دسـتيابي او بـه                 

:كنيمما اين مسئله را تحت دو عنوان مطرح مي. تأثير نخواهد بودبي
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كند، ناچار اسـت    فيض بر اين عقيده است كه انسان مادامي كه در اين دنيا زندگي مي             
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اگر چه وي در پيروي از هر كدام از آنها مختار است، ولـي              . از پنج حاكم متابعت كند    

دو مـورد از آنهـا در بـاطن اوسـت كـه             . توانـد بيـرون رود    ع آنها نمي  از حكم مجمو  

. اند از شـرع و عـرف      و دو مورد بيرون از اوست كه عبارت       . اند از عقل و طبع    عبارت

گيـرد و آن عبـارت اسـت از    آيد و در درون او قـرار مـي     حاكم پنجم نيز از بيرون مي     

.)42:ضياء القلبفيض،(عادت 
آيـد و   افتد كه بين اين حكام، در حكـم تعـارض پـيش مـي             چه بسا اتفاق مي   

گاهي نيز حكم بعضي از آنها با برخي ديگـر          . انسان نياز به ترجيح يكي از آنها دارد       

گـاهي نيـز   . شـود كـه صـاحب آن حكـم كـدام اسـت         شود و معلوم نمي   مشتبه مي 

رر، لـذا جهـت دفـع ض ـ      . رسـاند فرمانبري از يكي از آنها، به برخي ديگر ضرر مـي          

با اين مقدمات، هر كس ناچار است تك      . شودمحتاج به كمك گرفتن از ديگري مي      

و مراتب آنها را در شرف و فضيلت و نيز حقيقت خود را        . تك آن حكام را بشناسد    

آيينـه  فـيض، (به عنوان فرمانبر بشناسد تا بتواند مشكلات مذكور را برطـرف نمايـد              

.)42:ضياء القلب همو،؛65: شاهي

'	(

عقـل طبيعـي    . عقل طبيعي و عقـل مكتـسب      : از ديدگاه فيض، عقل بر دو گونه است       

اي است كه انسان از اصل آفرينش با خود آورده و بـه سـبب آن علـوم نظـري را                     قوه

عقـل  . گـردد كند و با همين قوه است كه انسان از ساير حيوانات ممتاز مـي             ادراك مي 

 قدرت بر تمييز بين آنچه در آخرت به         اي است كه به سبب آن انسان      مكتسب هم قوه  

.)42:ضياء القلب همو،؛66: آيينه شاهيفيض،(كندنفع او يا به ضرر اوست پيدا مي

)�*

دستوري است الهي كه خداوند به دست رسولان و اوصياي معصوم آنها براي بندگان              
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خلـف كننـد،    اگر از آن ت   . نازل كرده است تا با عمل به آن به سعادت ابدي نائل شوند            

شرع و قانون   . گردندبه قدر تخلفشان از سعادت محروم و مستوجب عقوبت الهي مي          

شود و يا جهت آزمايش بندگان به صـورت  الهي يا با عبارات محكم و روشن بيان مي 

هر كس رعايت احتياط در آن كند، در آخـرت درجـات            . گرددمبهم و متشابه بيان مي    

:مانـد  هم رعايـت نكنـد، از آن درجـات محـروم مـي          هركس. شودبلند نصيب او مي   

هو الَّذيِ أنَزْلََ عليَـك الكْتِـاب منِْـه آيـات محكمَـات هـنَّ أمُ الكْتِـابِ و أخَُـرُ                      «)همان(

تشَابهِات7: آل عمران(» م(.

+,-

كند به موافق و ملايم بودن بعضي چيزهـا و منـافي       اي است در آدمي كه حكم مي      قوه

اگـر  . و ناملائم بودن چيزهاي ديگر، خواه آن چيزها در واقع ملايم باشند يـا نـاملائم               

يـاد  » هـوي «اين قوه به كمك وهم و خيال به مخالفت عقل و شرع برخيزد، از آن بـه     

و لا «:فرمايـد  خداوند متعال مـي .)43:ضياء القلب همو،؛67: آيينه شاهيفيض،(كنند مي

�َ فرَأَيَت منِ اتَّخَـذَ إلِهـه       أ«: فرمايد و نيز مي   )26: ص(»يضلَِّك عنْ سبيِلِ اللَّهِ   تتََّبعِِ الهْوى فَ  

واه23: جاثيه(»ه( .

كنـد كـه شـيطان بالاسـتقلال     اي نيز بـه ايـن نكتـه مـي         فيض در اين مقام اشاره    

دادن، تواند بر انسان حكم كند تا او را يكي از حكـام بـشماريم، ولـي بـا فريـب                     نمي

؛67: آيينـه شـاهي  فـيض، (نمايـد  ملائم را در نظر اين قوه ناملائم و ناملائم را ملائم مي 

خطُُـواتِ الـشَّيطانِ فإَنَِّـه يـأمْرُ        و منْ يتَّبِـع   «: فرمايد قرآن كريم مي   .)43:ضياء القلب همو،

» الشَّيطانَ لكَمُ عـدو فاَتَّخِـذوُه عـدوا        إنَِّ«:فرمايد و نيز مي   .)21: نور(» باِلفْحَشاءِ و المْنكْرَِ  

.)6: فاطر(
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انگيزاند براي تكرار انجـام امـري كـه بـراي او     اي است در انسان كه آدمي را برمي       قوه

ملائم نبوده، ولي بعداً ملائم شده است يا ملايمت آن كـم بـوده و سـپس زيـاد شـده       

شد يا طبعي يا عرفي، مقبول باشد يـا مـردود،   فرقي هم ندارد كه آن امر عقلي با    . است

 همـو،  ؛67: آيينـه شـاهي   فيض،(سودمند باشد يا مضر، نيرودهنده باشد يا ضعيف كننده        

.)43:ضياء القلب


/0 .1�(

انـد و عمـل بـه آن را بـر خـود             قانوني است كه عامة مردم در ميان خود وضع كـرده          

شمارند، هر چند عمل به آن بـراي        ح مي اند و مخالفت با آن را قبي      واجب و لازم كرده   

كنـد و گـاه   اين قانون با اختلاف زمان، مكان و طوايف تفاوت مـي     . طبع ناملايم باشد  

 همو، ؛68: آيينه شاهي فيض،(باشد و گاه مخالف آنها است       موافق عقل، طبع و شرع مي     

.)43:ضياء القلب
 مورد فرمانبر ايـن حكـام       درمرحوم فيض پس از ذكر فرمانروايان باطني انسان،         

. كنـد گويد و او را حقيقت انـسان معرفـي مـي     كه نفس ناطقة انساني است، سخن مي      

گويد نفس ناطقه از آن جهت قلب ناميده شـده        مي» قلب«گذاري او به    دربارة وجه نام  

اي كه  گاه بر يك حال نيست، بلكه متقلب است بين عقل و طبع به گونه             است كه هيچ  

ايشان نفس را از جهت مغلوبيت      . گرددآنها كه بر او غالب شود عين آن مي        هر يك از    

نفـس امـاره، نفـس لوامـه،        : داند  گانه داراي چهار مرتبه مي    در تحت فرمان حكام پنج    

بنـدي حكـام خمـسه، عقـل و شـرع را در      او در مقام رتبه   . نفس ملهه و نفس مطمئنه    

 زيرا به اعتقـاد او عقـل و شـرع بـراي             داند؛شرف و فضيلت برتر از طبع و عادت مي        

بدن براي خدمت بـه روح  . اندتربيت روح هستند، ولي طبع و عادت براي تربيت بدن       

داند؛ چرا كه ساير    در بين عقل و شرع هم رتبة اول را از آن عقل مي            . خلق شده است  
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. مانـد اگر عقل نبود، شرع نيز ناشناخته مـي  . شوندحكام نيز به واسطة عقل شناخته مي      

به اعتقاد فيض، در حقيقت، عقل، شرعي اسـت در درون آدمـي همچنـان كـه شـرع،             

 نيـز بيـان   اصـول كـافي  فيض براي اثبات مدعايش روايتي از      . عقلي است از بيرون او    

: فرمود×كند كه امام باقرمي
سپس به او . زماني كه خداوند عقل را خلق كرد، او را به نطق درآورد

سپس . برگرد و برگشت: قل جلو آمد و سپس فرمودبيا جلو و ع: گفت

ام كه نزد من به عزت و جلالم سوگند، تاكنون چيزي خلق نكرده: فرمود

من . امتر از تو باشد و تو را جز در آنچه دوست دارم كامل نكردهمحبوب

كنم و با تو پاداش كنم و با تو عقوبت ميكنم و با تو نهي ميبا تو امر مي

.)1/1: 1365الكافيكليني،(دهم مي

داند و معتقد است كه     فيض نسبت طبع به عادت را مثل نسبت شرع به عقل مي           

كه عقـل و شـرع از يكـديگر كمـك        در باور او، همچنان   . عادت طبعي است از بيرون    

شوند، همچنين طبع و عـادت نيـز بـه          گيرند تا هر يك به ديگري تمام و كامل مي         مي

گيرند تا به حدي كه گـويي يـك چيـز           كنند و از يكديگر قوت مي     يكديگر كمك مي  

.)70: آئينه شاهي همو،؛45-44: ضياء القلبفيض،(شوند مي
داند، گرچـه بـا ايـن رتبـة         تر از همه مي   گانه پست او عرف را در بين حكام پنج      

 مخـالف   به اعتقاد او، عـرف مـادامي كـه        . پايين در اكثر مردم بر ساير حكام غلبه دارد        

ولي اگر خلاف عقل و شرع باشـد، بايـد     . قوانين عقل و شرع نباشد بايد متابعت شود       

.)همان(از آن اجتناب كرد مگر از روي تقيه و بيم ضرر باشد 

فيض پس از بيان اين مطالب، حكمت تسلط اين حكام بر انسان را به صـورت                

اگر بين اين فرمانروايان    : پردازدكند و سپس به طرح اين سؤال مي       جداگانه بررسي مي  

باطني انسان اختلاف افتد، پيروي از كـدام يـك بـه مـصلحت خواهـد بـود؟ وي در                    

لكـن عقـل كامـل      . پيروي از عقل كامل مقدم بر ساير حكـام اسـت          : گويدجواب مي 

بهـره اسـت، بايـد شـرع را مقـدم      كسي كه از عقل كامل بـي      . مختص انبيا و اولياست   
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و پس از او طبع و عادت و عرف قرار          .  مقام عقل كامل است    بدارد؛ چرا كه شرع قائم    

ضـياء  فـيض، (دارند كه هر كدام بيشتر به عقل و شرع ياري برسانند مقدم خواهند بود             

.)70: آئينه شاهي همو،؛45: القلب
اگر كسي نداند كـه ايـن حكـم از كـدام            : پردازداو سپس به طرح اين سؤال مي      

ام بر او مـشتبه شـوند وظيفـه چيـست؟ سـپس در              حاكم صادر شده است، يعني حك     

اگر انسان عقل را خوب بشناسد و شرع را از اهلش درست فراگيـرد،              : گويدپاسخ مي 

لكن اگـر ايـن اتفـاق بيفتـد، در آن صـورت             . شوندگاه حكام براي او مشتبه نمي     هيچ

اگـر مقـصود از آن،   . انسان بايد ببيند آن حكم براي چه مقصودي صـادر شـده اسـت        

مراعات حال آخرت است، اگرچه به ظاهر امر دنيوي باشد، بداند كه آن حاكم، عقـل                

اگر مقصود از آن حكم، امر صرفاً دنيوي اسـت،  . صرف است و بايد از او متابعت كند      

بداند كه آن حاكم، طبع صرف يا طبع آميخته با شيطنت و هوي يا عقـل مـشوب بـه                    

 يا عرفي است كه مقبول عقلا نيـست         يكي از اينهاست يا شرع مخلوط به هوي است        

: ضياء القلـب فيض،(و به هر تقدير، بايد آن امر را ترك كند. و يا عادت غلط سفهاست  

.)73-71: آئينه شاهي همو،؛76- 75
اما اگر مقصود از آن حكم را نداند، بايد به صاحب عقل كامل يـا كـسي كـه در            

اگر اين هم برايش ميسر نيست،      . ايدعقل نزديك به اوست مراجعه و با او مشورت نم         

بايد تضرع و زاري به درگاه باري تعالي برد و از او طلب هدايت كند تا حقيقت حال                  

لكن در اينجا نيز نبايد بدون تأمل بـه آنچـه در دلـش خطـور كـرده                  . بر او ظاهر شود   

است، عمل كند، بلكه بايد تفتيش كند كه آيا آنچه به دلش خطور كـرده اسـت الهـام                   

.)73: آئينه شاهي همو،؛76-73: ضياء القلبفيض،(فرشته است يا وسوسة شيطان

محدوديتهاي انسان

فيض معتقد است كه نفوس انساني از عالم ديگري كه مأواي طبيعي و موطن اصلي           
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آنها در آنجا زنده، مختار، عالم، قادر، شادمان و         . اندآنهاست به اين عالم هبوط كرده     

شـان در  آن عالم، همان بهشتي است كه پدر عقلـي و مـادر نفـسي       . با آرامش بودند  

زماني كه به خاطر خطاي پدر و مادرشان به اين عالم هبوط كردند،         . آنجا بوده است  

زندگي آنان به مرگ و نورشان به ظلمـت و قدرتـشان بـه عجـز و اختيارشـان بـه                     

. تبـديل شـد  اضطرار و استقرارشان به اضطراب و لطافتـشان بـه كثافـت و غلظـت         

جمعيـت و   . كرامت و شرف و كمالشان به مذلت و خـست و نقـص بـدل گـشت                

مادامي كه دوباره به معاد اصلي خود نرسـند         . وحدتشان به تفرقه و كثرت منجر شد      

آورنـد  و كثرت و تفرقه از آنها زايل نشود، سكون و آرامش خود را به دسـت نمـي               

ساسـاً مرتبـة وجـودي انـسان بـه          طبق نظر فـيض، ا     .)396–395عين اليقين فيض،  (

ترديـد عـالم ابـدان      كرد و بـي   اي است كه بايد نفس او به عالم ابدان نزول مي          گونه

.)396: همان(محدوديتهاي خاصي دارد

��2 3 ����� 4�,�5�

توان مطرح كرد نحـوة ارتبـاط او   يكي از مسائل مهمي كه دربارة انسان در اين دنيا مي       

:شودا تحت دو عنوان مطرح ميبا خدا است كه در اينج
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مسئلة جبر يا اختيار يكي از مسائل بسيار كهني است كه از ديرباز ذهن آدميـان را بـه                   

پرسش اساسي در اين بحث آن است كه آيا انسان حـداقل در             . تأمل فرا خوانده است   

رفتارهاي خود هيچ اختيـاري نـدارد و هـر چـه     برخي اعمال خود، مختار است يا در    

برخي چون جهم بن صفوان در پاسخ به پرسش ياد          . دهد از روي جبر است    انجام مي 

 مقـالات    اشـعري،  ؛1417:194الفرق بـين الفـرق    بغدادي،  (اند  شده نظرية جبر را برگزيده    

 كـاملاً افراطـي     اي اين نظريه در ابتدا صـبغه      .)279: 1400الاسلاميين و اختلاف المصلين     
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ولـي بعـدها بـه    . گرفـت داشت و هيچ نقشي براي انسان در اعمال خود در نظر نمـي           

تري يافت و با ابداع نظرية كسب از سـوي اشـاعره، هـر چنـد                تدريج صورت معتدل  

.ناموفق، تلاش شد تا حدي به نقش انسان در اعمال اختياري او بها داده شود

، ولـي   )قدريه و معتزله  (ار انسان دفاع كردند     در مقابل جبرگرايان گروهي از اختي     

،شهرسـتاني (انديشة اختيار در ميان معتزله به تدريج به سمت تفويض تمايل پيدا كـرد             

 و كـساني كـه از سرچـشمة تعـاليم           ^ امـا اصـحاب ائمـه      .)1395:45الملل والنحل 

يض بـا   شوند، توانستند بدون غلطيدن در دامان تفـو       پيشوايان معصوم دين سيراب مي    

ايـن نظريـه بـا      . انديشة جبر مخالفت ورزند و راهي دقيق و ظريف را در پيش گيرند            

.معروف شده است» امر بين الامرين«اقتباس از روايات به نظرية 

هر كس بـه اسـباب و   : گويدگيريهاي متفاوت ميفيض در تحليلي از اين موضع   

 ـ            ل بـه قـدر و تفـويض شـده     علل قريب فعل بنگرد و آن را مستقل در فعل بداند، قائ

شـود و بـه     يعني معتقد شده است كه كارهاي ما به قدرت خودمان انجـام مـي             . است

هر كس به سبب و علت اول بنگرد و از اسباب قريب بـه              . خودمان واگذار شده است   

طور مطلق چشم بپوشد، قائل به جبر و اضطرار گشته و ميان اعمال انسان و كارهـاي                 

تـر از   تر و كـريم    اما خداوند عادل   .)276: اليقين لمعفيض،  (است  جمادات فرقي ننهاده    

آن است كه بندگان خود را مجبور كند و آنان را به امـوري مكلـف كنـد كـه طاقـت                      

:بشارة الـشيعة  فيض،  (ندارند و يا آنان را مجبور بر گناه كند و سپس آنها را عذاب دهد                

ذلكِ بمِا قَـدمت أيَـديِكمُ و أنََّ         «.)276:ين اليق همو، علم ؛  1312:3منهاج النجاة همو،  ؛  129

 سَلي بيِدِ اللَّهْتـر از آن اسـت كـه         همچنين خداونـد حكـيم     .)182: آل عمران (» بظِلاََّمٍ للِع

نيـز  . انسان را به خود واگذار كند و رها سازد كـه هـر چـه را خواسـت انجـام دهـد                     

نت او اموري انجام گيرد كـه خـلاف         تر از آن است كه درملك و سلط       عزيزتر و چيره  

و مـا   «: طـور كـه فرمـود     همـان . ارادة اوست يا اموري را اراده كند ولي تحقـق نيابـد           

.)29: تكوير(» نَ إلاَِّ أنَْ يشاء اللَّهوتشَاؤ
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به اعتقاد فيض، اين دو گروه هر كدام يك چشم دارند و چشم ديگرشـان كـور                 

يعنـي همـان نگـاه قـوي كـه حقـايق و        . نندبياهل تفويض با چشم راست نمي     . است

أنََـا ربكُـم    «: گويـد مثل دجـال كـه مـي      . شوداسباب دورتر اشيا به وسيله آن درك مي       

يعني همان نگـاه ضـعيف كـه        . بينند اهل جبر با چشم چپ نمي      .)24: نازعات (»يالأْعَل

؛ ب بمِا أغَوْيتنَيِ  ر «:مانند شيطان كه گفت   . شوندظواهر و اسباب قريب بدان ادراك مي      

 يعني نسبت گمراه كردن را به خدا داد         .)39: حجر(»پروردگارا چون مرا گمراه ساختي    

اما كـسي كـه نگـاه درسـت داشـته      . و از اسباب قريب كه ارادة خودش بود كور ماند         

بيند، سپس تمام اعمال را     با چشم راست حق را مي     . باشد دلش داراي دو چشم است     

 و بـا چـشم چـپ    )78: نـساء (» قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّـهِ «. دهدان نسبت مي  به خداي سبح  

: حـج (»ذلكِ بمِا قَـدمت يـداك  «: كندبيند و تأثير آنها را در اعمال اثبات مي      خلق را مي  

لاَ حـولَ و لَـا   «داند نه به استقلال، زيرا  ولي اين تأثير را به ياري خداوند متعال مي     .)10

لا «: شود كـه فرمـود     مي ×چنين كسي متحقق به اين سخن امام صادق       . »وةَ إلِاّ باِاللهِ  قُ

.)278–277:علم اليقينفيض، (»جبر و لا تفويض بل أمرٌ بينَ الامرين

كند كه يكي از آنها     دو رأي را مطرح مي    » امر بين الامرين  «فيض در تبيين معناي     

است و ديگري رأي اهل كـشف و شـهود   )  متكلمانفلاسفه و(از آنِ اهل عقل و نظر  

تر ولـي فهـم آن   به اعتقاد فيض، رأي اهل كشف و شهود به حق نزديك    . است) عرفا(

اما رأي اهل عقل و نظر قابل فهم است، لكن بـه            . اش مشكل است  به جهت پيچيدگي  

.)271: همان(اندازة رأي آنها دقيق نيست 
كنـد كـه در   ان از دو مقدمـه اسـتفاده مـي    فيض براي تبيين نظر فلاسفه و متكلم      

شود، مقدمة اول اين است كه آنچه در اين عالم ايجاد مي          . جاي ديگر ثابت شده است    

پيش از وجودش در عالم ديگري كه فوق اين عالم است، با هيأت و زمان ويژة خـود                

مقدمة دوم هم اين است كه ثابت شـده اسـت خداونـد بـر             . تقدير و طرح شده است    
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م ممكنات قادر است و هيچ چيز، با واسطه يا بـدون واسـطه، از مـصلحت، علـم،            تما

بنابراين، هدايت و ضلالت، ايمان و كفر، خوب و بد،          . قدرت و ايجاد او بيرون نيست     

سود و زيان و ساير امور متقابل، همه و همه بالذات يا بالعرض به قدرت، تأثير، علـم،     

.)272: همان(گردد اراده و خواست او منتهي مي
گيرد كه اعمال و كارهاي مـا ماننـد سـاير           او از اين دو مقدمه چنين نتيجه مي       

به همين سبب، صدور اين كارهـا از        . موجودات و كارهايشان به قضا و قدر اوست       

ها، حركـات و  ما واجب است؛ ولي به واسطة اسباب و عللي از قبيل ادراكات، اراده           

لل برتر ديگري كه از علم و تدبير مـا پنهـان و از   سكنات ما و به واسطة اسباب و ع 

بنابراين، اجتماع اين امور كه همان اسباب و شرايط         . قدرت و تأثير ما بيرون هستند     

است همراه با ارتفاع موانع، علت تامه است كه با وجود آن، امري كه تدبير شـده و                  

ي از آن علـل يـا   يابد و با نبـودن يك ـ مورد قضا و قدر قرار گرفته است، وجوب مي     

ماند و در قياس با هر يـك  حصول يك مانع، وجود آن چيز در محل امتناع باقي مي          

از اسباب وجودي، ممكن وقوعي خواهد بود و چون از جملة اسباب، اراده، تفكـر               

كنيم يكي از دو طـرف انجـام يـا تـرك اسـت،          و تخيل ماست و آنچه ما اختيار مي       

:1423 في المعـارف و الحكـم      قرة العيون فيض،(اري است   بنابراين، فعل ما براي ما اختي     

.)272:علم اليقين؛ همو، 379
فيض معتقد است كه خداوند به ما نيرو و قـدرت عطـا كـرده اسـت تـا مـا را                      

با اينكه علـم او احاطـه دارد و از نتيجـة ايـن              (كنيم  بسنجد كه كداممان بهتر عمل مي     

ن آن منافـات نـدارد و ضـروري بـودنش           پس وجوب آن با امكا    ). آزمايش آگاه است  

جـز بـا اختيـار بـه مرحلـة وجـوب            چـون فعـل،     . تضادي با اختياري بودن آن ندارد     

از طرفي شكي نيست كه قدرت و اختيار، مانند ساير اسـباب، مثـل ادراك،               . رسدنمي

علم، تفكر، تخيل، قوا و آلات آن همگي فعل خدا هستند نه فعل و اختيار مـا وگرنـه                   

فـيض در توضـيح ايـن تسلـسل     . آيـد نهايت پيش مـي ها تا بيدرتها و ارادهتسلسل ق 
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دهـيم،  دهيم و هر گاه نخواهيم انجام نمي      ما اگرچه هرگاه بخواهيم انجام مي     : گويدمي

ولي اين طور نيست كه هر گاه بخواهيم، بخواهيم و هر گاه نخواهيم، نخواهيم، بلكـه                

است ما نيست، بلكه بدون خواسـت ماسـت         خواهيم اين خواست ما به خو     هرگاه مي 

پس مشيت و خواست به دست ما نيست، زيرا اگـر           ). يعني اختيار ما اختياري نيست    (

يافـت  نهايـت ادامـه مـي   به دست ما بود، به مشيت ديگري نيازمند بوديم و اين تا بـي           

.)273:علم اليقين؛ همو، 379:قرة العيونفيض،(
رف نظـر از اسـتحالة تسلـسل، همـة خواسـتهاي            او بر اين اعتقاد است كه با ص       

اي كه هيچ مشيت و خواستي خـارج از آن نباشـد ـ از دو حـال     نامتناهي ما ـ به گونه 

. يا وقوع آنها به سبب امري خارج از ماست يا به سبب خواست ماست             : خارج نيستند 

 ـ. (اي داشـته باشـيم    شق دوم باطل است، زيرا خارج از خواستهاي خود خواسته          ي يعن

بنـابراين، شـق اول     .) ايـم هايمان را در نظر گرفته    فرض بر اين است كه همة خواست      

همـان طـور كـه      . يعني مشيت و خواست ما تحت قـدرت مـا نيـست           . صحيح است 

خواهيـد   شـما نمـي    ؛)29: تكـوير (و ما تشَاؤنَُ إلاَِّ أنَْ يشاء اللَّه      «: خداوند فرموده است  

س ما در مشيت و خواست خـود مـضطر و ناچـاريم             پ» .خواهدمگر آنچه را خدا مي    

.)273:علم اليقين؛ همو، 379: قرة العيونفيض،(
شـود و داعـي همـان    فيض معتقد است كه مشيت در پي داعي و انگيزه پيدا مي           

يـابيم،  تصور امر ملائم و موافق است، زيرا وقتي ما چيزي را ملائم يا منافر با خود مي                

مؤكد شدن اين شوق، همان عـزم       . شود در ما برانگيخته مي    شوقي به جذب يا دفع آن     

وقتي اين اراده با قدرتي كـه همـان هيـأت قـوة        . شودناميده مي » اراده«جازم است كه    

فاعله است ضميمه گردد، آن قوه به سوي تحريك اعضاي ابـزاري مثـل عـضلات و                 

اه داعي فعـل ـ كـه    پس هر گ. شودشود و در نتيجه فعل حاصل ميغيره برانگيخته مي

يابـد و هنگـامي كـه    گيرد ـ تحقق يابد، مشيت تحقـق مـي   مشيت از آن سرچشمه مي

گـردد و راهـي بـراي      مشيت تحقق يابد، به ناچار قدرت منصرف بـه آن مقـدور مـي             



5������� �	
� ��� � ������ �������  / ������ / ���� ! / ��"# !$%

بنابراين، حركت به طور لزوم و ضـرورت بـا قـدرت پيـدا         . مخالفت و نافرماني ندارد   

محـركّ اسـت و     ) شيت و خواست جزميت پيـدا كنـد       زماني كه م  (شود و قدرت    مي

اينها ضرورياتي هـستند  . آيدمشيت نيز ضرورتاً در قلب در پي پيدايش داعي پديد مي         

توانيم هيچ كدام از آنها را هنگام تحقق چيزي كه قبـل            اند و نمي  كه بر يكديگر مترتب   

انگيـزه و انـصراف     توانيم مشيت را هنگـام تحقـق        پس نمي . از او قرار دارد، دفع كنيم     

پس مـا در جميـع ايـن    . قدرت را به سوي مقدورش، هنگام پيدايش مشيت دفع كنيم   

پس مـا مجبـور بـر    . رو، در عين داشتن اختيار مجبوريمازاين. موارد مضطر و ناچاريم   

به تعبير ديگـر در افعـال       . اختياريم، ولي اين اختيار داشتن ما به دست خودمان نيست         

قـرة   همـو، ؛321:عـين اليقـين  فـيض،  (ر اختيار خود مختار نيستيم    خود مختاريم، ولي د   

.)274:علم اليقينهمو، ؛ 380:العين
البته اين همان قسمت مبهم و مشكل مسئله است كـه مرحـوم فـيض نتوانـسته                 

 آراي متفاوت انديـشمندان شـيعي را        الالهياتاستاد سبحاني در كتاب   . است حل كند  

پردازد و سپس بـه ديـدگاه امـام         به نقد هر كدام از آنها مي       و   كنديدر اين زمينه نقل م    

پردازد و با ارائه تقريـر  زدايي كرده است مي    كه اين مسئله را ابهام و اشكال       &خميني

اجمال بياني كـه اسـتاد    . كند مسئله را حل مي    & امام خميني   ديدگاه و بياني جديد از   

ايـشان افعـالي را كـه از انـسان صـادر            :كند اين اسـت   سبحاني از اين مسئله ارائه مي     

: كندشود به دو قسم تقسيم ميمي
قسم اول افعالي اسـت كـه از طريـق آلات و اسـباب جـسماني از انـسان           

اين قسم از افعال انـسان مـسبوق بـه تـصور و تـصديق و                . شودصادر مي 

شوق به فعل و عزم و جزمي است كه عضلات انسان را به سوي مقـصود           

. نامداو اين قسم را افعال جوارحي مي. آورندركت در ميانسان به ح

قسم دوم افعالي است كه بدون نياز به آلت بلكه با خلاقيـت انـسان               

مثلاً وقتي از يك عالم نحوي كه علم نحو براي او بـه            . شوداز او صادر مي   

يكي پـس از ديگـري      صورت ملكه در آمده است، سؤالي از نحو بپرسند،          
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 در حالي كـه قبـل از جـواب نـه تـصور و               ،شودز او صادر مي   جوابهايي ا 

شـود كـه    ملاحظه مـي  . و عزم سابق  تصديقي دركار بوده است و نه شوق      

ها از او مثل افعال جوارحي نيست كه مـسبوق بـه يـك       صدور اين جواب  

كننـد و    بلكه اين جوابها در لوح نفس او ظهور پيـدا مـي            اند،سلسله مبادي 

اين جوابها كه صور علمي شـمرده  . شوند از او صادر ميبدون اين تفاصيل 

اي كـه   بـه گونـه   (شوند  شوند مخلوق نفس هستند و با اختيار خلق مي        مي

ولي در عين حال مسبوق بـه اراده        ) كندترك مي اگر او بخواهد ترك كند،      

 بلكه در اختياري بودن آنها همين قدر كافي اسـت كـه      ،و مبادي آن نيستند   

. نفس فاعل مختار بالذات استبگوييم 

گيرد كه نـسبت اراده     از آنچه ذكر شد استاد سبحاني چنين نتيجه مي        

يعنـي همـان گونـه كـه        . به نفس همان نسبت صور علميه به نفس اسـت         

 ظهـور اراده نيـز همـين      ،صدور صور علميه متوقف بر مبادي سابق نيست       

تيـاري نـزد نفـس      كه ظهور آن جوابها ظهور اخ     هم  گونه  همان. گونه است 

 مـلاك اختيـاري بـودن آن وجـود          ،ايـن بنـابر . است، اراده نيز چنين است    

بلكه ملاك اختياري بودن اين است كه نفـس،         . اي سابق بر آن نيست    اراده

فاعـل مختــار بالـذات اســت و اختيــار جـدا از ذات و هويــت او نيــست   

.)655/ 1: 1411الالهيات سبحاني، (

 و شـهود دربـارة مـسئلة امـر بـين الامـرين              فيض در تبيين طريق اهـل كـشف       

مخلوقات با وجود تباين در ذات، صفات و افعال و ترتبشان در قرب و بعد               : گويدمي

از حق تعالي و ذات احديت، جهت وحدتي دارند كه آن حقيقت واحدة الهيـه اسـت                 

البته نه به اين معنـا كـه حـق تعـالي مركّـب از               . كه جامع تمام حقايق و طبقات است      

مجموع اينها باشد، زيرا او كثرت ندارد، بلكه او، اوست و اشيا، اشيا هستند؛ اما به اين                 

معنا كه آن حقيقت الهي با اينكه در غايت بساطت و احديت اسـت، نـورش در تمـام     

لذا او قاهر بر همة ذرات و محيط بر آنها و ظاهر در             . اقطار آسمانها و زمين نافذ است     
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مع كل شيء لا بمقارنه و غير كل شـيء          «:  فرمود ×مام علي همان گونه كه ا   . آنهاست

همچنين براي صفات مخلوقات نيز جهت وحدت الهي هست كـه جـامع             . »لا بمزايله 

لذا سمع و بصر و ديگر صفات در هر موصـوفي باشـند حقيقـت آن،          . جميع آنهاست 

 افعـال نيـز   .)11: وريش ـ(» و هو الـسميِع البْـصيِرُ   «:فرمايدلذا مي . خداوند سبحان است  

يعني افعال از آن وجهي كه منسوب بـه حـق تعـالي هـستند، بعينـه، از         . اندگونههمين

گونه كه وجـود زيـد      به عبارت ديگر، همان   . همان وجه، منسوب به موجودات هستند     

بعينه امر متحقق در واقع است و شأني از شئون حق تعالي و مظهـري از مظـاهر او و                    

به همان صورت، فاعل حقيقي است براي آنچه از او صـادر  .  اوستاي از لمعات لمعه

ولي در عين حال فعل او يكي از افاعيل حـق تعـالي اسـت؛    . شود نه فاعل مجازي  مي

: قـرة العيـون   فـيض، (البته بدون شائبة قصور و تشبيه كه به دور از خداوند متعال است              

و «: گونـه كـه فرمـود      همـان  .)322: عين اليقـين  همو،  ؛  102: همو، الكلمات المكنونه  ؛  380

 كه خـاك    ’اي پيامبر (اين تو نبودي    ؛)17: انفال(مارميت إذِْ رميت و لكنَِّ اللَّه رمى      

».انداختي؛ بلكه خدا انداخت) و سنگ به صورت آنها

بنابراين، سخن اهل جبر مردود است، زيرا فعل، با مباشرت مـا بـراي مـا ثابـت                  

گونـه كـه    سخن اهل تفويض هم باطل است؛ زيرا همـان        .  به ماست  است و قيام فعل   

طـور  وجود ما با قطع نظر از ارتباطش از حق تعالي، باطل است، فعـل مـا نيـز همـين          

: عـين اليقـين  همـو،  ؛  380: قـرة العيـون   فـيض، (است، زيرا هر فعلي متقوم به فاعل است         

 را گـاه بـه خـود نـسبت           به همين سبب هم خداوند متعال در قرآن كريم افعال          .)322

» فلََـم تقَتْلُُـوهم و لكِـنَّ اللَّـه قَـتلَهَم           «؛)42: زمـر (»موتهِااللَّه يتوَفَّى الأْنَفْسُ حيِنَ   «: دهدمي

 و گاه به بنـدگان      )11: سجده(»قلُْ يتوَفَّاكمُ ملكَ المْوتِ   «: گاه به فرشتگان   و )17: انفال(

.)14: توبه(»بهم اللَّه بأِيَديِكمُقاتلِوُهم يعذِّ«
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امر ارادي ايجـادي    : به اعتقاد فيض، خداوند سبحان نسبت به بندگان خود دو امر دارد           

. و احتمال مخالفت در آن نيست     . امر اول بدون واسطة انبياست    . و امر تكليفي ايجابي   

اي كه به   آية مباركه . كند مأموربه است و حتماً مأموربه وقوع پيدا مي        هدف از آن وقوع   

»ءٍ إذِا أرَدناه أنَْ نقَوُلَ لَـه كُـنْ فيَكُـونُ          إنَِّما قوَلنُا لشِيَ   «:اين است اين مطلب اشاره دارد،     

آنچه در اينجـا مطلـوب      . گيرد صورت مي  ^ ولي امر دوم به واسطة انبيا      .)40: نحل(

گـاهي نيـز خـود امـر        .  گاهي وقوع مأموربه است كه موافق مشيت الهي اسـت          است،

البته اين امر موافق مشيت الهي نيست، يعني وقوع مأموربه،          . است بدون وقوع مأموربه   

 ذكـر  ×فيض در تأييد مدعاي خود روايتي از امـام صـادق     . مشيت الهي نبوده است   

 سجده كند، در حـالي كـه        × كه بر آدم   خداوند ابليس را امر كرد    «كند كه فرمود    مي

خواسـت سـجده كنـد، سـجده        مشيت او بر اين بود كه سجده نكند و اگر خـدا مـي             

 را از خوردن از آن درخت نهي كرد، در حالي كه مشيتش اين بـود            ×و آدم . كردمي

 او در   .)143/ 1: كليني، همان (» خوردخواست نخورد، نمي  كه او از آن بخورد و اگر مي       

: گويـد ضيح اين حديث شريف، مبتني بر آنچه در بحث جبر و اختيار گذشت، مـي        تو

چنان كه وجود عبد مأمور، به ايجاد حق تعالي است، همچنين وجود فعل مأموربه نيز               

پس مادام كه امر ارادي ايجادي حق بـه وجـود فعـل مأموربـه تعلـق          . به ايجاد اوست  

همـو،  ؛  383: قـرة العيـون   فـيض، (ممتنـع اسـت     نگيرد، انقياد امر تكليفي از عبد مـأمور         

و ما تَـشاؤنَُ إلاَِّ أنَْ      «: فرمايدهمان طور كه حق متعال مي     .)100–99: الكلمات المكنونه 

اللَّه شاء29: تكوير(»ي(.

چه فايـده دارد كـه حـق        : گيردفيض سپس با طرح اين سؤال بحث را پي مي         

خواهد؟ جوابي كه او به اين سـؤال    ود نمي تعالي بنده را به چيزي تكليف كند كه خ        

گويـد تكليـف حـالي از    او مي . دهد، در واقع با تكيه بر معتقدات عرفاني اوست        مي

احوال عين ثابت انسان است و انسان استعداد خاصي بـراي تكليـف و آن اسـتعداد         
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ا آن  كند كه عين ثابت انسان ب     سپس اضافه مي  . خاص دارد، يعني انجام مأموربه دارد     

كند كه او را به چيزي تكليف نمايـد كـه در            استعداد خويش از حق تعالي طلب مي      

ولـي حـق تعـالي اسـتعداد طلـب خـاص او را              . استعداد او قبول آن را ننهاده باشد      

خواهد كه مأموربه از آن عبد واقع شـود؛ چـرا           نمايد و در عين حال نمي     تكليف مي 

لذا آنچه از او توقع     .  استعداد قبول آن را ندارد     داند كه او در اصل،    كه حق تعالي مي   

نتيجه اين كـه در ايـن تكليـف، مـأمور      . رود، ضد مأموربه است نه خود مأموربه      مي

همـو، الكلمـات    ؛  383: قـرة العيـون   فيض،(شود  مستعد از مأمور غير مستعد متمايز مي      

.)102–101: المكنونه

���� "� �� �����

انسان را آفريد و سپس خلقت او را به تدريج، ابتـدا از نطفـه،               گويد خداوند   فيض مي 

سپس علقه و سپس مضغه تمام كرد و سپس براي او استخوان قـرار داد و سـپس بـه                    

 اين خلقت آخـري     .)14: مؤمنون(»ثمُ أنَشْأَنْاه خلَقْاً آخرََ   «. استخوانهايش گوشت پوشاند  

باشد، بلكه از نشئة اخـروي اسـت كـه          در واقع از نشئة دنيايي نيست كه فاني شونده          

باقي ماندني است و از روح خداست كه پس از كسب استعداد در ايـن قالـب دميـده                 

امـا مراتـب سـابق      . غرض اصلي از اين خلقت هم همين روح بوده است         . شده است 

براي اين خلق شده است كه محلي باشد براي ايـن روح و پوسـته و غلافـي حـافظ                    

 از نگاه فيض، در واقع بدن آلتي است كـه كمـالات خـارج از                .حقيقت انسانيت باشد  

زمـاني كـه كمـالاتي كـه اسـتعداد تحـصيل آن را         . كندذات را براي روح تحصيل مي     

شـود و از او انزجـار       نياز مي و روح كامل گرديد، ديگر از بدن بي       داشت تحصيل شد    

 به طـور طبيعـي بـه عـالم     آورد وبه تدريج رو به كمال اخروي مي. كنددائمي پيدا مي 

يابـد تـا بـه غايـت خـود در          كم به نـشئة ثابـت انتقـال مـي         كند و كم  ديگر رجوع مي  

 او بـا ارائـه    .)70-69اصـول المعـارف الدينيـة     فيض،  (جوهريت و استقلال بالذات برسد      
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شـود و عمـرش و      گويد هر چه انسان عقلش كامل مـي       شاهدي براي ادعاي خود مي    

يابد، در بـدنش ضـعف   ره قوت بدن حاصل كرده بود افزايش مي       تجربياتش كه در دو   

هر چه روح به واسـطة تحـصيل        . شودنياز مي شود؛ چون نسبت به بدن بي     حاصل مي 

پـس انـسان داراي حركـت       . شـود تر مـي  كند، بدن نيز به مرگ نزديك     كمال رشد مي  

فـيض، همـان؛   (گرددشود و به معاد ختم ميطبيعي ذاتي است كه از تولدش شروع مي 

.)6: انشقاق(»بك كدَحاً فمَلاقيِهإنَّك كاَدحِ إليَ ر«. )1012: همو، علم اليقين

فيض همچون استاد خود بر اين عقيده است كـه خداونـد در طبيعـت روح يـا                  

از آنجا كـه بقـا و       . نفس، محبت به وجود و بقا و كراهت از عدم و فنا قرار داده است              

ين عالم حسي امر محالي است، لذا بايد نشئة ديگري باشد كه نفوس             دوام نفوس در ا   

به آنجا منتقل شوند وگرنه محبت به بقاي ابدي كه در طبيعت آنها بـه وديعـت نهـاده                   

:1380، المبـدأ والمعـاد    يرازي؛ ش ـ 1019:علـم اليقـين   فيض،  (شده است عبث خواهد بود      

ل مطرح شود كـه اگـر در نفـس          اي اين سؤا   ممكن است در اين مقام براي عده       .)578

محبت به بقا و دار آخرت وجود دارد، پس چـرا نفـس، مـرگ جـسدش را دوسـت                    

.ندارد، در حالي كه جسد مانع از حيات سرمدي و بقاي ابدي اوست

دهد در واقع اقتبـاس از صـدرالمتألهين اسـت          جوابي كه فيض به اين سؤال مي      

. كنـد و هـم سـبب غـايي        علي ذكر مـي   او براي آن هم سبب فا     . )579: شيرازي، همان (

سبب فاعلي اين است كه نفس تا زماني كه در اين نشئه قرار دارد، احكام حسي بر او                  

اي است كـه از  و كراهت او نسبت به عدم حسي به سبب آن نصيب و بهره     . غلبه دارد 

كند آن است كـه بـه مـرگ      لكن آنچه عقل تام و قوة باطن اقتضا مي        . عالم حسي دارد  

. يعي محبت و علاقه داشته باشد و از زندگي در نشئة حس وحـشت داشـته باشـد                 طب

لذا وحشت اهل باطن از مجاورت زندگان اين عالم بيشتر از وحشت انـسان زنـده از                 

 هنگـام ضـربت ابـن    ×به همين جهت، امير مؤمنـان علـي       . مجاورت مردگان است  

.)1020:لم اليقينعفيض، (» سوگند به خداي كعبه، رستگار شدم«: ملجم فرمود
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خداونـد درد و  . اما علت غايي كراهت نفـس از مـرگ بـدن، ارادة الهـي اسـت             

گرسنگي و ترس از مرگ را در طبيعت حيوانات قرار داده است تا نفـس آنهـا بـراي                   

حفظ ابدانشان از آفات عارض بر آنها بر انگيخته شوند؛ زيرا اجساد شـعور و قـدرت                 

 و اگر اين گونه نبود، نفوس، قبل از رسيدن اجـل            بر جلب منفعت و دفع ضرر ندارند      

اين نيز بـا مـصلحت كلـي و حكمـت     . پذيرفتندها را ميو تحصيل نشئة ديگر، مهلكه  

.)1021: همان(ازلي منافات دارد 

عوالم پس از مرگ

امتداد و استمرار پيدايش نخـستين      . براي هر انساني پس از مرگ دو پيدايش وجود دارد         

پيـدايش دوم نيـز از روز       . شـود  روز قيامت است كه برزخ ناميده مـي        از ساعت مرگ تا   

شود و ديگر نهايتي نخواهـد داشـت كـه از آن بـه عـالم آخـرت يـاد                    قيامت شروع مي  

البته تحقيق درباب عالم برزخ و عالم قيامت خود نيازمند مجال ديگـري اسـت               . كنندمي

. كند از مرگ چه دليلي ارائه مياما در اين مقام بايد ديد فيض در اثبات عوالم پس

ارائـه  ) برزخ يا آخـرت   (از جمله دلايلي كه فيض بر وجود عالم پس از مرگ            

كرده است، اين است كه خداوند متعال از ابتداي خلقت آدمي ترقيات و كمالات او            

تـري را كرامـت      بلنـد  گيـرد درجـة   تر را كه مي   دهد و هر مرتبة پست    را افزايش مي  

 مثلاً نطفه را تبديل به علقه وعلقه را تبديل بـه مـضغه و آن را تبـديل بـه                    .نمايدمي

. دمـد آنگـاه روح را در او مـي  . پوشاندسپس آن را با گوشت مي  . نمايداستخوان مي 

آن وقت با احكـام،  . كندسپس به او بينايي و شنوايي و ساير اعضا و قوا را هديه مي      

حتـي  . دت اين نشئه و نشئة آخرت را كـسب كننـد  دهد تا سعاراه را به او نشان مي   

دهـد و تمكـن از     گشايد و نشئة آخرت را به آنها نشان مي        چشم باطن بعضي را مي    

خداوند همه را بـه تحـصيل سـعادت اخـروي           . كندادراك معقولات را موهبت مي    

 در اگر بار ديگر زنده نكند و به نشئة ديگر. ميراندكند و سپس همه را مي     مكلف مي 
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آيد كه مرجع اين همة ترقيات، تكميلات، تكليفات و تحصيلات به           نياورد، لازم مي  

بـه فنـا و     عبث و لغو منجر شود و غايت و سرانجام اين همه افعال متقن و محكم،                

تواند غرض خداوند حكيم به فنـا تعلـق گيـرد و            چگونه مي . نيستي محض برگردد  

لي بسازد و در آن صـنعتها بـه كـار بـرد و            مقصد او نيستي باشد؟ اگر كسي بناي عا       

او را  چون نزديك به اتمام شد يكباره آن را خراب كند و هميشه كارش اين باشـد،                 

دهند؛ مگر آنكـه بخواهـد بـار ديگـر بهتـر از آن را      به سفاهت و حماقت نسبت مي   

فيض، ترجمـه  (؟ توان مثل اين فعل را به حق تعالي نسبت داد   پس چگونه مي  . بسازد

.)العقايد الدينيه
شـود  دليل ديگر فيض اين است كه در اين عالم افراط و تفريط بسيار واقع مي  

يكي در غايت رفاه و خوشحالي و ديگري در كمـال          . گيردو ظلم بسيار صورت مي    

اگر هستي منحصر در اين نـشئه باشـد، و عـالم ديگـري              . بردغم و اندوه به سر مي     

ند و عزيز به غير حق، ذليل و ذليل به غير حـق، عزيـز          نباشد كه اين امور تلافي شو     

اما خداوند از ظلـم  . آيد كه حق تعالي بر بندگان ظلم روا داشته باشد        گردد، لازم مي  

.)همان(به دور است 
و در نهايـت    . كنـد فيض دلايل ديگري نيز در اثبات عالم پس از مرگ اقامه مـي            

بود، تصديق به آن لازم بود، زيرا انبيا و رسل          گويد اگر اين دلايل و براهين نيز نمي       مي

.)همان(اند از آن خبر داده
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